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خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)
جلسه 39 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

استصحاب اشتغال و قاعده اشتغال

دو فرق بین استصحاب اشتغال و قاعدهی اشتغال وجود دارد که بیان شد. بعد از اتمام بحث تقدم استصحاب بر احتیاط
شرع[1]، سوال این است که در مواردِ امانِ جریانِ قاعدهی اشتغال و استصحاب اشتغال، آیا استصحاب اشتغال بر قاعدهی

اشتغال مقدم مشود یا خیر؟

به نظر ما چون بر استصحابِ اشتغال اثر شرع بار نمشود، لذا مجال هم برای آن نیست. مثلا وقت استصحاب اشتغال ذمهی
زیت ندارد، وقتل نشده لذا منجواص م واقعکنیم، چون آن حاین شخص به آنچه در واقع شارع برای او جعل کرده م

-منجریت ندارد پس وجه برای جریان استصحاب اشتغال وجود ندارد. ول اگر اثری شرع بر استصحابِ اشتغال بار شود، آن
را جاری مکنیم. در نتیجه فقط قاعدهی اشتغال متواند جاری شود.

شود در نتیجه بین استصحاب اشتغال و بین استصحاببار م الجمله اثر شرع وید در استصحاب اشتغال هم فب اگر کس
که در هر ی از این دو طرف جریان پیدا مکند تعارض واقع مشود. مثلا ش در وجوب نماز جمعه یا ظهر داریم و هر کدام

هم استصحاب عدم دارند. با انجام نماز جمعه استصحاب اشتغال جریان دارد و با استصحاب عدم نماز ظهر تعارض پیدا
مکند. به نظر اینها مسئله وارد بحث تعارض استصحابین مشود که   انشاء اله از آن هم بحث خواهیم کرد.

ول به نظر ما اینجا این بحثها مطرح نمشود. ما مگوئیم قبل از اتیان باحدهما علم به اشتغال ذمه داریم، وقت احدهما را
آوردیم هنوز هم استصحاب اشتغال وجود دارد. و تعارض استصحاب اشتغال با استصحاب عدم وجوب طرف دیر تعارض

دیری است و غیر از آن تعارض معروف و مطرح است.

جمع بندی بحث

تا اینجا گفتیم نسبت بین استصحاب و اشتغال عقل ورود و نسبت بین استصحاب و اشتغال شرع حومت است. ول اگر
کس گفت اینجا عرفاً دو موضوع است در نتیجه باید به همان مبنای که قبلا در دوران بین استصحاب اشتغال و قاعدهی

اشتغال اختیار کردیم برگردد و بوید مجال برای استصحاب اشتغال نیست به دو جهت: الف‐ مورد استصحاب اشتغال،
اشتغال به حم واقع است که الان نسبت به آن الزام نداریم ضمن اینه آن حم برای ما اثری هم ندارد چون واقع واصل

نیست. ب‐ اگر استصحاب اشتغال بخواهد طرف دیر را اثبات کند منجر به اصل مثبت مشود و اگر کس این دو اشال را
قبول نرد، مسئله از قبیل تعارض استصحابین مشود.
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نسبت استصحاب و اصالة التخییر

اصالة التخییر قاعده و اصل عمل عقل محض است پس در دوران بین محذورین که ترجیح برای احد الطرفین نداریم، عقل
با جریان استصحاب احد الطرفین ترجیح پیدا کرده و لذا موضوع اصالة التخییر عقل کند. ولمسئلهی تخییر را مطرح م

وجداناً از بین مرود.

بله تخییر شرع که مستفاد از روایات است هم داریم که موارد خودش را دارد ول در تخییر عقل استصحاب احد الطرفین را
بر طرف دیر ترجیح مدهد و لذا بر تخییر ورود دارد. مثلا ‐شبهه موضوعیه‐ در اینه امروز، آخرین روز رمضان یا اولین

روز شوال است دوران بین محذورین مباشد چرا که از ی طرف اگر آخرین روز رمضان باشد روزه واجب است و اگر اولین
روز شوال باشد روزه حرام است. عقل مگوید مخیرید بین روزه و ترک آن، ول استصحاب اینه امروز روز رمضان است

جریان پیدا مکند و احد الطرفین را بر طرف دیر ترجیح مدهد لذا دیر مجال برای تخییر نیست. این بحث فروع زیادی در
مباحث اجتهاد و تقلید دارد که دورانِ بین دو عنوان را درست مکنند. ی استصحاب تخییر و دوم استصحاب حم مختار.

ابتدا باید تذکر بدهیم که استصحاب تخییر فروعات زیادی در مباحث اجتهاد و تقلید مطرح مشود مثلا اگر دو نفر در تقلید ‐از
ری از اولکه از تقلید احدهما گذشت، علم دی ریم از هر کدام تقلید کنیم. بعد از مدتجهت علمیت‐ مساوی باشند، ما مخی
بیشتر شد. آیا لازم است به دوم عدول کنیم یا نه؟ برخ مگویند استصحاب تخییر داریم یعن چطور قبلا مخیر بینهما بودیم

الآن هم استصحاب تخییر در اینجا وجود دارد.

مثال دیر در باب استصحاب تخییر اینه در رکعت سوم و چهارم نماز ملف مخیر است بین قرائة الحمد و تسبیحات است.
اختلاف در این فرع واقع شده که اگر کس در رکعت اول و ثانیه قرائت را فراموش کرد، آیا این تخییر برای ثالثه و رابعه هست؟

برخ به اطلاق ادله و برخ هم مسئلهی استصحاب تخییر را مطرح کردهاند.

فرع دیر این است که بعد از اتمام حمد مخیرید هر سوره ای از سور قرآن غیر از عزائم را بخوانید. بعد از خواندن سوره یادتان
افتاد که حمد را نخواندید، اینجا همه فقها مگویند استأنف الحمد و چون قبل از بسم اله ی آیه از سوره را خوانده بودید و

حالا هم مخیرید که هر سورهای که خواستید را بخوانید.

در مرحلهی بعد بحث دیری واقع شده که مربوط به استصحاب تخییر و استصحاب حم مختار است. مثلا اگر شما ی از
اطراف تخییر را انتخاب کردید و در مورد دو مجتهد مساوی ی را اخذ کردید. سوال این است که آیا بعد از اینه مدت به

فتوای او عمل کردید مخیرید به دیری هم رجوع کنید یا نه؟ استصحاب تخییر در اینجا جریان دارد و مگوید بله شما مخیرید.
استصحاب حم مختار هم جریان دارد یعن شما فتاوای را اخذ کرده و به آن عمل کردید ول نمدانید آیا بر ذمهی شما هنوز

هم هست یا نه؟ حم مختار را استصحاب مکنید و این از بحث دوران بین استصحاب و اصالة التخییر خارج است و وارد در
بحث تعارض استصحابین مشود که ان شاء اله شروع مکنیم.

نسبت بین استصحاب و تخییر شرع روشن است. تخییر شرع که مقتضای روایات است اماره مباشد لذا بر استصحاب
مقدّم است.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین



[1] ـ مشهور و شیخ انصاری مگفتند استصحاب حومت دارد ول گفتیم ولو با دقت عقلیه دو موضوع است ول عرف
اینجا تغایری ملاحظه نمکند لذا نظریه حومت صحیح است.


